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 اطلاعات مقاله  چکیده

ي است. پژوهقرآنجمله مسائل مهم در عرصة  مسألة اصالت قرآن و تحريف يا عدم تحريف آن، از

اگرچه عموم مسلمانان به مصونيت قرآن از تحريف معتقد بوده و هستند، اما بعضي در اين امر تشكيك 

يك سلسله مستندات روايي و تاريخي به تحريف قرآن معتقد شدند. پژوهش حاضر، به  انيبابکرده و 

عدم تحريف  ای درصدد بيان حقيقت معنايي تحريف و نگرش علمای قرآني نسبت بهروش کتابخانه

شده که: تحريف واقعي  قرآن و توجه به اصالت آن از ديدگاه مولانا است. اين پژوهش استدلال

های علمای قرآني نسبت آن به قرآن زيادت و نقصان در قرآن است که بر اساس کلام الهي و انديشه

حقانيت قرآن را تأکيد بر  الدين محمد بلخياست و سپس با ذکر شواهدی از مولانا جلال رممكنيغ

دهد که از ديدگاه مي دهد و نشانمي عنوان يك مرجع علوم ديني مورد تأکيد قراراز ديد ايشان به

مولانا قرآن چيزی جز حقيقت صرف نيست که از هرگونه زيادت و نقصاني که نشانة تحريف آن باشد 

 شدت مبراست.به

 دريافت مقاله: 

١٠/٠5/١٤٠٠ 

 پذيرش نهايي:

5/٠9/١٤٠٠ 
 

 واژگان کليدی: 

اصالت،  کريم، قرآن

مرجعيت، تحريف، 

 مولانا.

 2383-3963شاپاي الکترونيکي: 

 های قرآني در ادبياتدوفصلنامه پژوهش
.lu.ac.irkoranhttp:// 
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  . مقدمه1

تأثير ژرف قرآن كريم در آثار اديبان و شاعران كشورمان 

طور عام و در بزرگاني از اين طايفه چون مولانا و حافظ به

تأمل و حقيقتي درخور انديشه و اي قابلطور خاص، نکتهبه

سرايان ادب فارسي ها و اشعار سخندقت است. نگاه به نوشته

ن اين عرصه و نيز اعتراف صريح و آشکار بعضي از سرآمدا

 -١١: ١372)حلبي، تواند خود دليل روشن اين مدعّا باشد مي

 (.١5: ١372مؤذنّي، 

قصه مولانا و مثنوي معنوي او در اثرپذيري از قرآن،  بين اين در

پردازان پارسي گوي بسي درازتر و آشکارتر از ساير سخن

ها و بلکه صدها مسئله و است. بهترين شاهد بر اين امر، ده

شواهد قرآني است كه در مثنوي معنوي او با تمام زيبايي به 

تصوير كشيده شده است. آنچه در اين مقاله به آن پرداخته 

خواهد شد، تنها يك مسئله از آن مسائل قرآني است كه براي 

اهميت و اساسي است و آن  مؤمنان و محققان مسلمان، بسيار با

است. همين نکته « عدم تحريف و اصالت قرآن در نگاه مولانا»

به نگاه خاص مولانا به قرآن و تأكيد او  دارد كهمي ما را بر آن

و عدم تحريف آن از جهات گوناگون بپردازيم و به  بر اصالت

با دقت  ؛داندمي دلايلي كه مولانا قرآن را از تحريف مبرا

 بيشتري بنگريم.

ي پژوهش حاضر بر آن است تا با شواهد موجود در مثنوي معنو

تنها ارادت مولانا به قرآن را نشان دهد، بلکه تأكيد و توجه نه

ويژۀ او به اصالت قرآن و تأكيدش بر عدم تحريف آن و قرار 

عنوان مرجعي براي ارائة امور الهي را دادن اين متن اصيل به

 مورد كاوش قرار دهد.

اين مقاله بر اساس اهدافي نگاشته شده است و بر آن است 

 ين دلايلي كه مولانا قرآن را از تحريف مبرانخست به تبي

داند بپردازد و سپس مفهومي از تحريف كه در ذهن مولانا مي

 ي قرار دهد.موردبررساست را  شدهنهينهاد

 زير پاسخ خواهد داد: سؤالاتبنابراين پژوهش حاضر به 

داند دلايلي كه مولانا وجود تحريف را در قرآن ممکن نمي

 چيست؟

در بحث تحريف قرآن، مولانا كدامين مفهوم از مفاهيم 

 داند؟مي داشته است و قرآن را از آن مبرا مدنظرتحريف را 

 پیشینة پژوهش-2

درج يا  صورتبهحجم آيات و احاديث موجود در مثنوي كه 

تهبهتلميح در مثنوي  ندازبهاستتتت خود  كاررف ۀ يك كتاب ا

به نگاه خاص  تاكنوني از ديرباز شتتتماريباستتتت. محققان 

ي خاص اگونهبهاند و هر يك مولانا به آيات قرآن نظر داشتتته

تهريرپذيتأثبر  ند. ازجمله ي مولانا از مثنوي صتتتحه گذاشتتت ا

ي مولانا از قرآن ريرپذيتأثمفسران مثنوي كه تأكيد بسياري بر 

مجيد داشته حاج ملا هادي سبزواري است كه در كتاب شرح 

شمارد و بسياري ثنوي را قرآن منظوم ميمثنوي معنوي خود، م

داند. از ابيات مثنوي را نگاشتتته شتتده به استتتعانت از قرآن مي

كتاب و ستتتنت بر مثنوي نيز علاوه بر  تأثير (١285)ستتتبزواري، 

ازجمله  متأخرانبستتياري از شتتروح مثنوي در آثار بستتياري از 

، كوبنيزر) ، بحر در كوزه(١36٤، كوبنيزر) ني ستتتركتاب 

(، قرآن و ١38٤، فروزان فر) قصتتتص و تمثيلات مثنوي (،١366

 است. قرارگرفتهي موردبررسو...  (١395)خرمشاهي، مثنوي 

صر، راجع به  سط محققان معا سياري تو همچنين مقالات ب

الدين محمد بلخي نگاشتتتته ي در آثار مولانا جلالپژوهقرآن

ست؛ ريگي ) سيماي تابناک قرآن در »( در مقالة ١383شده ا

هايي از مثنوي به واكاوي و بررسي بخش« زلال مثنوي معنوي

به معرفي قرآن مجيد پرداخته استتتت اشتتتاره مي كند و كه 

 تمستتك به قرآن، تدبر در قرآن،مواردي مانند وصتتف قرآن، 

شيطان در طاع صوير  نان قرآن، منافقان و كوردلان در قرآن، ت

( در مقالة ١389هاي قرآن پرداخته است؛ حيدري )قرآن و پيام

حديث» نا و قرآن و  پذيري مثنوي از قرآن را « مولا تأثير نيز 

كدام از اين كتب مورد بحث و بررسي قرار داده است؛ اما هيچ

نا راجع به اصتتالت و مقالات با رويکرد خاص به انديشتتة مولا

ته  گاشتتت نا ن گاه مولا يد عدم تحريف آن از د يت  قرآن و تثب
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اند. اين استتتت كه مقالة حاضتتتر تنها ابعادي از ارتبا  نشتتتده

دهد كه به انديشتتتة مولانا با قرآن را مورد كندوكاو قرار مي

لت قرآن  عدم تحريف و اصتتتتا به  حث و بررستتتي راجع  ب

بت به انواع تحريف و پردازد و بر آن استتت نگاه مولانا نستتمي

ها بر قرآن مجيد را مورد بحث و روا دانستن يا روا ندانستن آن

 بررسي قرار دهد.

 

 . تعاريف و کلیات2

 ريشة تاريخي بحث تحريف قرآن 1.2

باور و  حث تحريف قرآن و  بدو نظر، طرح ب يد در  شتتتتا

سخت و گران آيد؛  شريعت  اعتقاد به آن براي متدينان و اهل 

تأمل عنوان يك نکتة قابلاين استتت كه اين امر بهولي واقعيت 

پژوهتتان قرآني در تتتاريخ قرآن و در فضتتتتاي فکري دانش

رغم استواري و استحکام سندي موردتوجه بوده و هست. علي

و حتيّ غيرمستتتلمانان به الهي  قرآن و اعتراف قاطبة مستتتلمانان

: ١368بوكاي،  –و ...  26: ١383)ر.ک. گريك، وحياني بودن آن 

بتا نگتتاه بته تتاريخ قرآن و مستتتتنتتدات موجود روايي و  ،(8

هايي كه از طرف برخي انديشتتتمندان استتتلامي در اين داوري

توان اعتراف كرد كه فضا براي خصوص انجام شده است، مي

پژوهش برخي مسائل، پيرامون قرآن ازجمله مسئله مورد بحث 

 مفتوح است.

كتابت و تدوين آوري قرآن و توان به موضتتتوع جمعنمي

تاريخ استتتلام )كه در بيش از ده نابع قرآنآن در  پژوهي ها م

ستتادگي گذر كرد و آمده استتت(، نگريستتت و از كنار آن به

ممکن نيستتت كستتي  اي نکرد!ذهن را درگير ستتؤالات عديده

آراء و منقولات دانشتتتمندان و محققان بزرس مستتتلمان را در 

ر دهد؛ امّا با سؤالات مسئلة نسخ و اشکال آن مورد مطالعه قرا

توان به موضتتوعي ي در ارتبا  با قرآن مواجه نشتتود! نميجد

به  بت  گاه كرد و نستتت ئت قرآن و اختلاف در آن ن چون قرا

شود كه اصالت و مرجعيت قرآن سؤالي را مطرح نکرد! و نمي

از مصتتتاحف ياران پيامبر ستتتخن به ميان آورد و از اختلاف و 

تفاوت ماند! ات و سور قرآني بيها با يکديگر درآيتفاوت آن

 (٤78و  333: ١369)ر.ک. راميار، 

ئل و نکتهاين تاريخي ازاينگونه مستتتا دستتتت، در هاي 

سلمان را وادار كرده  ست كه احياناً عالمان م سرنوشت قرآن ا

گيري كنند و هم ديگر را استتت تا نستتبت به يکديگر موضتتع

 ؛58و  25: ١37٤ )مرتضي عاملي، .ايماني متهم سازندگاهي به بي

شاهي،  ست كه بايد به اين( 672: ١37٤و خرم گونه واقعيت اين ا

طور جدّي نگاه كرد و درصدد تحليل آن شبهات و سؤالات به

 حل مناسب براي آن پيدا كرد.برآمد و راه

 

 تحريف در لغت 2.2

معاني گوناگوني  «تحريف»شتتتناستتتي براي واژۀ از منظر لغت

معجم »صتتتاحب . (١27: ١988، )ابن منظورذكر شتتتده استتتت 

ستته اصتتل، يا ريشتته )معنا( را « حرَف»براي مادۀ « مقاييس اللغه

 بيان داشته است:

شي ء، و العدول، » صول: حَدُّ ال الحاء و الراء و الفاء، ثلاثه ا

 (٤2: ١٤٠٤)ابن فارس، « و تقدير الشيء

ستته معنا استتت: تيزي و لبه يك چيز، « حرَف»براي مادۀ ]

 گيري يك چيز[.زهانحراف، اندا
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 تحريف در ارتباط با قرآن 3-3

 «حرَف»از سه معناي واژۀ  آنچه)« تحريف قرآن»در بحث 

 (گفته شتتد( غالباً معناي دوّم آن، )كه عدول و انحراف باشتتد

كلام »تواند موردنظر قرار گيرد. چراكه اين معنا بيشتر براي مي

سخن ستعمال دارد. « و  مفهوم عدول دربرگيرندۀ  كههمچنانا

نيز  (يي )در كلام و ستتتخنجاجابهنوعي تغيير و دگرگوني و 

 (لياسرائيبندر قرآن كريم در داستان يهود ) كهيطوربهاست؛ 

ست شده ا ستفاده  )خويي،  در آية ذيل همين معنا از تحريف ا

عهِ»( 9: ١٤١٠معرفت،  – 227: ١36٠ «  يُحرَفَُّونَ الکَلمِ عَنَ مَواضتتتِ

 گردانند(.مات را از جاهاي خود بر مي)كل

ّا اين  عدول»ام يا تغيير و دگرگوني «انحراف و  در  ()و 

 قرآن، چگونه و به چه اشکالي ممکن است صورت گيرد؟

توان تحت طوركلي بايد گفت كه تحريف قرآن را ميبه 

مورد « لفظي فيو تحرتحريف معنوي »دو محور استتتاستتتي 

خرمشاهي،  -78: ١35٤ي دزفولي، )كمال .بحث و بررسي قرار داد

١37٤ :672) 

 

 تحريف معنوي: 1-3-3

( و عمدبهعدول از مراد گويندۀ ستتتخن ) تحريف معنوي يعني

ميل پيدا كردن به مطلوب و معنا و مقصتتتود خويش. اين نوع 

قايق»تحريف  نام تحريف ح به  گاهي  ياد  هم« كه از آن 

صداق آن را مي ،(278: ١36٠)خويي، شود مي توان بارزترين م

سير به رأي )مذموم( و تأويل  ()در ارتبا  با قرآن سئله تف در م

اي كه مقصود قرآن نيست مشاهده معاني بر اساسآيات قرآن 

 (١١: ١٤١٠)معرفت،  .كرد

در تاريخ تفستتتير قرآن اين شتتتکل از تحريف )از طرف 

ده و فراوان در قرآن انجام شتتت (مذاهب مختلف كلامي، فقهي

تاده استتتت فاق اف ورود اين نوع  (672: ١37٤)خرمشتتتاهي،  .ات

)خويي، تحريف را در قرآن بايد امري مستتلم و قطعي دانستتت 

به( 278: ١36 هاد چون نوعي نميو  نام تحريف بر آن ن شتتتود 

تحريف در اصتتتل قرآن اتفاق نيفتاده بلکه در تفستتتير و نحوۀ 

 داده است.فهم آن رخ

 

 (اشکال آنو )تحريف لفظي  2-3-3

لفظي يعني عدول و انحراف از ساختار كلامي  تحريف

در  لفظ يا متن به شکلي خاص. اين انحراف در لفظ يا متن

)كمالي دزفولي،  .تواند به چند شکل باشدمي ارتبا  با قرآن

١35٤ :78) 

سير القرآن»صاحب،  شکل« البيان في تف از  (شش معنا )يا 

تحريف قرآن را بيان داشتتتته استتتت كه يك شتتتکل آن همان 

قرآن استتتتت كتته بحتتث آن قبلاً  (تحريف حقتتايق )معنوي

گذشتتتت؛ امّا پنك شتتتکل ديگر آن )كه درواقع همان تحريف 

شد كه در ذيل  شامل مواردي خواهد  شند( در بيان او  لفظي با

 تبيين خواهد شد:

 تحريف در حروف و حرکات:-الف

هاي قرآن تغيير داده كات بعضتتتي از كلمهاگر حروف يا حر

به ناي آن هيچطوريشتتتود؛  يدا نکند، اين كه مع گونه تغيير پ

 شود.عمل يك نوع تحريف محسوب مي

در  گونه تحريف قطعاً در قرآن واقع شتتده استتت؛ زيرااين

ثابت شتتتده  گانهدههاي يك از قرائتكه هيچ بحث قرائت 
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با يکي از اين طور متواتر ثابت نشتتتده استتتت و قربه آن تنها 

 ها اصل نيستند.گانه مطابق است و بقية قرائتي دههاقرائت

 تحريف در کلمات قرآن:-ب

اگر كلمه و يا كلماتي از قرآن برداشته يا بر قرآن افزوده شود؛ 

بد و طوريبه يا قت قرآن تغيير ن مانكه حقي نهه كه فرود  گو

 نامند.مي« يفتحر»آمده است محفوظ بماند، اين عمل را نيز 

تحريف بدين معنا نيز، در صتتتدر استتتلام بدون ترديد به 

 است. افتهيراهقرآن 

 تحريف درآيات ]و سور[-ج

اي از قرآن كم يا بر آن اضافه گردد، ولي اگر آيه يا سوره

اين زيادت و نقصتتتان تغييري در حقيقت قرآن و كتاب خدا 

و يا آن  بودن به وجود نياورد و رسول خدا )ص( نيز آن سوره

يکي از  طور مستتلم در قرآن خوانده باشتتد، اين عملآيه را به

معناي تحريف استتت و تحريف به اين معنا قطعاً در قرآن واقع 

سم»شده است. مثلاً  سلام  «اللهب ازجمله آياتي است كه پيامبر ا

سوره بهبه سلمانان و پيش از هر  سورۀ اتفاق م آن را « توبه»جز 

حال در قرآن بودن آن مورد اختلاف كرد؛ ولي بااينقرائت مي

سنت است؛ زيرا عده سم»اي از علماي اهل  را جزء قرآن « اللهب

ندن آن دنمي لك، خوا ما يدۀ پيروان  به عق ند و حتيّ  ر دان

صوص سورۀ حمد )جز در موارد مخ  (نمازهاي واجب قبل از 

را جزئي از  «اللهبستتتم»مکروه استتتت؛ ولي عدۀّ ديگر از آنان 

 دانند.قرآن مي

 تحريف با تنقیص -د

عاني  تنقيص و كم نمودن استتتتت، « تحريف»يکي ديگر از م

مام  مل بر ت كه بگوييم: قرآن موجود، مشتتتت آن بدين معني 

ان نازل شده است و قسمتي از آن در ي نيست كه از آسمزيچ

يافتن  ته استتتت. راه  عدي از بين رف يا در ادوار ب تدوين  موقع 

به قرآن مجيد مورد اختلاف استتتت، عدۀ « تحريف»گونه اين

ما آن را مردود  ته و اكثر عل پذيرف ما آن را  عدودي از عل م

 (277: ١36٠)خويي،  .دانندمي

 

 تحريف با زياد کردن-ه

كه حقيقت، ماهيت طوريقرآن به وجود آيد بهاگر زيادتي در 

واقعيت قرآن را تغيير دهد و گفته شتتتود كه قستتتمتي از قرآن 

« تحريف»گونه تغيير و زيادت نيز موجود كلام خدا نيست، اين

صلاً راهي به قرآن نيافته ناميده مي شود و تحريف به اين معنا ا

از ضروريات است و بطلان آن در ميان تمام مسلمانان، مسلمّ و 

و بديهيات استتت. خويي در البيان تمام انواع تحريف قرآن را 

براين، تنقيص در قرآن را اتهامي دانسته كه ذكر كرده و علاوه

ترين شتتتکل تحريف قرآن را كه به شتتتيعيان زده شتتتده، مهم

شتتدت آن را نيز دانستتته و به ترين شتتکل تحريف قرآنمخرب

 همان() .رد كرده است زيادت در قرآن است

شتتويم كه مي با مشتتاهدۀ اشتتکال متفاوت تحريف متوجه

سي در  سا سائل مهم و ا سئلة عدم تحريف در قرآن ازجمله م م

طول تاريخ قرآن و استتتلام بوده و هستتتت. علم قرائت قرآن 

شمندان علوم قرآني  سابقه و تاريخي از نگاه دان ازجمله علوم با

حابه مطرح استتت كه حتي از زمان پيامبر )ص( نيز در ميان صتت

استتتتاس همين علم،  بر( 22-2١: ١365)فضتتتلي،  .بوده استتتتت

دانشتتتمندان علوم قرآني اشتتتکالي از تحريف قرآن را مطرح 

اند. تا آنجا كه برخي براي توجيه اين اشتتتکال قرائت به كرده

كرات رسيده و در منابع شيعي حديثي كه از منابع اهل سنت به
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كه آن همان حديث  اندنيز بعضتتاً نقل شتتده استتت التجا جستتته

عه احرف(  به هفت حرف )انزل القرآن علي ستتتب نزول قرآن 

كه يکي از تفاستتير اين حديث را ( ١83: ١389)معرفت،  استتت

و حروف و كلمات و آيات  در حركاتهمان اشتتتکال قرائي 

در ميان علماي علوم  ازآنجاكهدانند. مي قرآن در علم قرائت

تفکيك شده است، آنان قرآني علم قرائت قرآن با خود قرآن 

ة منزلبهجابجايي را در حركات و حروف و كلمات  گونهنيا

بيند؛ بلکه به اجماع علماي مستتلمان از ميان تحريف قرآن نمي

صتتراحت تحت عنوان تحريف اشتتکال تحريف قرآن آنچه به

توان مي شتتود زيادت و نقصتتان در قرآن استتت كهمي شتتمرده

وجودي(  -ثبوتي ) ينيتکواي استتت كه هم ازنظر گفت نکته

وقوعي امري  –و هم از منظر تشتتتريعي اثبتتاتي و تحققي 

 غيرممکن و محال يا غيرمحتمل است.

گاه تکويني )ثبوتي يل  وجودي( -از ن كه جبرئ خاطر  بدين 

 براي نمونه) ؛روح قدس و امين واسطة بين خدا و رسول اوست

قره:  عراء: 97ب نحتتل: ١9٤-١93؛ شتتت لي كتته  و...( ١٠2؛  ي جبرئ

كارفرماي عالم آفرينش و قدرت قاهر و نيروي خلاق كائنات 

کة  يت الهي استتتتت و چون ديگر ملائ و نمودار اراده و مشتتت

 (6)مريم:  .برخوردار است تامِخداوند از معصوميت 

شريعي )اثباتي و تحققي شخصي چون  -از منظر ت وقوعي( نيز 

ر محضر پيامبر واسطة بين خدا و خلق اوست. شخصيتي كه د

الهي و  مأمورانطور دائم و به ( 3)نجم: الهي حضتتتور تام دارد 

شت و ابلاغ آن،  صد خداوند در جريان نزول وحي و نگهدا ر

لذا با توجه به  (28-26)جن:  .كندمي از او نگهباني و پاستتتباني

اين دو حقيقت تصتتتور و پذيرش تحريف در معناي زيادت و 

 نقصان آن ممکن نيست.

ستتتلمان فراوان دلايل عقلي و نقلي در همين امر دانشتتتمندان م

ارائه كرده و نشتتتان دادند كه تحريف در معناي گفته شتتتده 

هد كرد.  يدا نکرده و نخوا ناي قرآن راه پ كههرگز در مع  چرا

جاز قرآن را در هم يادت و نقصتتتتان در قرآن اع نه ز  هرگو

سلام را از اعتبارمي )جوادي آملي، اندازد مي شکند و حجيت ا

 (٤2و  2٠: ١389

علاوه بر اين ستتيرۀ عملي مستتلمانان در طول تاريخ استتلام در 

ئت آن فرصتتتتت  به قرآن و حفظ و قرا بال و روي آوردن  اق

ستتلب كرده و  طلبانفرصتتتهرگونه دستتتبرد و تحريف را از 

ستتتازد. لذا مي امکان وقوع هرگونه تحريف را در عمل منتفي

كسي چون مولانا كه خود درواقع يك متکلم درجة اول است 

هاي پيرامون تحريف قرآن آشتتتنايي كامل و به همة انديشتتته

ترين شتتتکل تحريف قرآن را همان دارد؛ در مثنوي خود مهم

زيادت و نقصتتتان دانستتتته و آن را مورد رد و انکار قرار داده 

 د شد.است كه در ادامه به آن پرداخته خواه

 

 بحث و بررسي-4

 مولانا و قرآن 1-4 

عنوان يك در فرهنگ ايراني و استتلامي، مولانا هميشتته به

شاعر و عارف برجسته و شوريده دل شهرت داشته و دارد؛ امّا 

واقعيت اين است كه او شخصيتي ذوالفنون است كه در علوم 

مختلف اسلامي و ديني آگاهي دقيق داشته است. او در مسند 

هاي ناب فلستتفي، يك فقيه صتتاحب اجتهاد و در انديشتتهفقه، 

يك فيلستتتوف دقيق نگر و در نگاه كلام، متکلمي متن آشتتتنا 

مايي، بود   –و ...  3٤: ١366فروزانفر،  –و ...  25: ١376)ر.ک. ه

 و ...( 235: ١38٤كوب، زرين
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ند  علاوه بر اين در علوم و فنون قرآني نيز دستتتتي توانم

شت؛ به شنا بود.  كه بهطوريدا همه زواياي قرآن لفظاً و معناً آ

ية مثنوي معنوي ماجانصراحت پذيرفت كه تا جايي كه بايد به

مولانا جز قرآن نيستتت. روح قرآني و حقيقت آن در ستتراستتر 

 مثنوي معنوي چون شرياني جريان دارد:

 متتتتن بتتتتنتتتتدۀ قتتتترآنتتتتم اگتتتتر جتتتتان دارم

 متتتتن ختتتتاک ره متتتتحتتتتمتتتتد متتتتختتتتتتتتتارم

 (١٤2٤: ١387، )مولانا

تفسيري جامع از قرآن  حق مثنوي معنوي مولانا رابرخي به

اند. شيخ بهاءالدين عاملي عارف و شاعر به زبان فارسي دانسته

 گويد:مي بارهقرن دهم و يازدهم هجري قمري دراين

 جتتتنتتتابگتتتويتتتم كتتته آن عتتتالتتتيمتتتن نتتتمتتتي

 هستتتتتتت پتتتتيتتتتغتتتتمتتتتبتتتتر، ولتتتتي دارد كتتتتتتتتتاب

 متتتتتتثتتتتتتنتتتتتتوي متتتتتتعتتتتتتنتتتتتتوي متتتتتتولتتتتتتوي

 هتتتتتتتتتتتتستتتتتتت قتتتتتتتتتتتتتترآنتتتتي بتتتته لتتتتفتتتتظ پتتتتهتتتتلتتتتوي

دل  متتتتتتتتثتتتتتتتتنتتتتتتتتوي او چتتتتتتتتو قتتتتتتتترآن متتتتتتتتُ

ل  هتتتتتادي بتتتتتعضتتتتتتتتي و بتتتتتعضتتتتتتتتي را مُضتتتتتتتِ

  (95١: ١383)زماني، 

اين دو بيت نيز از ابيات منستتتوب به جامي استتتت كه در 

 همين معني سروده شده است:

 آن فتتتتتريتتتتتدون جتتتتتهتتتتتان متتتتتعتتتتتنتتتتتوي

 بتتتتس بتتتتود بتتتترهتتتتان ذاتتتتتش متتتتثتتتتنتتتتوي

 جتتتنتتتابمتتتن چتتته گتتتويتتتم وصتتتتتف آن عتتتالتتتي

 نتتتيستتتتتتت پتتتيتتتغتتتمتتتبتتتر ولتتتي دارد كتتتتتتتاب

  (١3٤: ١372)عيان، 

شخصيت مولانا  شد خود را در  اقبال لاهوري كه پير و مر

 گويد:يافته بود در همين ارتبا  مي

 روي ختتتود بتتتنتتتمتتتود پتتتيتتتر حتتتق ستتتتتترشتتتتتتت

 كتتتو بتتته حتتترف پتتتهتتتلتتتوي قتتترآن نتتتوشتتتتتتت

 (9٠: ١36١)درويش، 

بعضتتتي نيز معتقدند كه مثنوي مولانا بانگ توحيد و نغمة 

است كه به قعر آن به  [آسماني و دريايي عظيم ]همچون قرآن

  توان رسيد:تعبير خود مولانا نمي

 گتتتر شتتتتتتود بتتتيشتتتتتته قتتتلتتتم دريتتتا متتتديتتتد

 متتتتثتتتتنتتتتوي را نتتتتيستتتتتتت پتتتتايتتتتانتتتتي پتتتتديتتتتد

 (3 و ١ :١376)همايي، 

حق بايد آن را و به آري، مثنوي معنوي ترجمان قرآن استتتت

توان از تصويري كه ملهم از طرف خدا دانست. اين معنا را مي

كند دريافت. آنجا كه خود را هم چون ميمولانا از خود ارائه 

بان خداوند نشتتتستتتته و خداوند آن را اي ميني داند كه بر ل

 نوازد:خواهد ميهرگونه كه مي

 دو دهتتتتان داريتتتتم گتتتتويتتتتا هتتتتمتتتتچتتتتو نتتتتي

 در لتتتبتتتهتتتاي وي پتتتنتتتهتتتان ستتتتتتتدهتتتان يتتتك

  (6/2٠٠9ج : ١375)استعلامي، 

 مولانا و مسئله تحريف قرآن 2-4

ازآنجاكه مولانا قرآن را با تمام وجودش لمس كرده بود 

و به همة زواياي آن معرفت داشتتت و با حقيقت آن آشتتنا بود 

هُ اِلّا المطهرون» ، لذا قرآن براي او جايگاه (79: ةواقعال)« لا يَمَستتُّ

ستي خاص داشت. در همين جاست كه او سعي و تلاش و قدا

 برهيتکگيرد تا با مي به كارجدي خويش را در مثنوي معنوي 
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الهي بودن وحيتتاني بودن قرآن بتته دفتتاع از آن در برابر هر 

بارشتتتبهه نابراين وي  تأكيد بر حقانيت قرآن اي بپردازد؛ ب ها 

مطلق در نظر  قتتتيحقدارد و حتي گتتاه قرآن را بتته معني 

 گيرد:مي

 گتتتتفتتتتتتتتتي كتتتته تتتتتو در متتتتيتتتتان نتتتتبتتتتاشتتتتتتي

 آن گتتتتفتتتتت تتتتتو هستتتتتتتت عتتتتيتتتتن قتتتترآن

 (١925: ١387)مولوي، 

 عشتتتتتق شتتتتته استتتتتت و رايتتتتتش پتتيتتدا نتتيستتتتتت

 قتتترآن حتتتق استتتتتت و آيتتتتتتتش پتتتيتتتدا نتتتيستتتتتت

 (١35١)همان: 

هاي عنوان ستتتندي قطعي بر گفتههمچنين مولانا قران را به

داند و علاوه بر اين كه آثارش ستترشتتار از مضتتامين خود مي

عرفاني استتتت، بارها حرف خود را معطوف به ستتتند قرآني 

ما رميت اذ رميت ولکن الله »ه آيه اشاره ب مثالعنوانبهكند؛ مي

ساير آثار بيش از« رمي بار در مثنوي به كار برده  ١٤ علاوه بر 

 شده است:

 تتتتو ز قتتترآن بتتتازختتتوان تتتتفستتتتتتيتتتر بتتتيتتتت

 گتتتتفتتتتت ايتتتتزد متتتتا رمتتتتيتتتتت اذ رمتتتتيتتتتت

 (١/6١9ج : ١375)استعلامي، 

 متتتتا رمتتتتيتتتتت اذ رمتتتتيتتتتت راستتتتتتتت دان

 هتتتتر چتتتته كتتتتاردآن بتتتتود از جتتتتان جتتتتان

 (2/2539 ج )همان:

ها را داند كه انسانهمچنين مولانا قرآن را سند هدايتي مي

 دهد:ي قرآن سوق ميسوبهبراي هدايت به سمت حقيقت و 

 هتتتاستتتتتتجتتتمتتتلتتته قتتترآن شتتتتترح ختتتبتتتث نتتتفتتتس

 بتتنتتگتتر انتتدر مصتتتتتحتتف آن چشتتتتتمتتت كتتجتتاستتتتتت

 (6/7876ج )همان: 

 بشتتتتتتتنتتتتتو از آيتتتتتت قتتتتترآن متتتتتجتتتتتيتتتتتد

 گتتتتر تتتتتو بتتتتاور نتتتتکتتتتنتتتتي قتتتتول متتتترا

 (75: ١387)مولوي، 

ما يکي از  بلا قا هاي  به قرآن، رويکرد گاه  نا در ن مل مولا تأ

تأكيد او بر اصتتتالت قرآن استتتت. مولانا هرگونه طعنه زدن به 

دهد و شتتدت مورد نکوهش خود قرار مياصتتالت قرآن را به

 شمارد:طاعن به قرآن را سگ عو عو كننده مي

 كتتتنتتتياي ستتتتتگ طتتتاعتتتن تتتتو عتتتو عتتتو متتتي

 كتتتنتتتيطتتتعتتتن قتتترآن را بتتترون شتتتتتتو متتتي

 استتتتتت كتتتز وي جتتتان بتتتري ايتتتن نتتته آن شتتتتتيتتتر

 يتتتتا ز پتتتتنتتتتجتتتتة قتتتتهتتتتر او ايتتتتمتتتتان بتتتتري

 (٤285-6 /3: ج ١375)استعلامي، 

 ذاتبهقائماز ديدگاه مولانا، قرآن كلام الهي استتتت كه 

استتت و بر زبان پاک پيامبر جاري شتتده استتت پس يقيناً حق 

 است:

 قتتترآن از لتتتب پتتتيتتتغتتتمتتتبتتتر استتتتتتت كتتتهچتتتون

 هتتر كتته گتتويتتد حتتق نتتگتتفتتت او كتتافتتر استتتتتت

 (2١23 /٤ج )همان: 

 زنتتتتد قتتتترآن نتتتتداتتتتتا قتتتتيتتتتامتتتتت متتتتي

 اي گتتتتروهتتتتي جتتتتهتتتتل را گشتتتتتتتتتتتته فتتتتدا

 پتتتتنتتتتداشتتتتتتتتتتتيتتتتدكتتتته متتتترا افستتتتتتانتتتته متتتتي

 كتتتاشتتتتتتتتتتيتتتدتتتتختتتم طتتتعتتتن و كتتتافتتتري متتتي
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 زديتتتتطتتتعتتتنتتته متتتي كتتتهآنختتتود بتتتديتتتديتتتت 

 كتتته شتتتتتتمتتتا فتتتانتتتي و افستتتتتتانتتته بتتتديتتتت

 متتتتن كتتتتلام حتتتتقتتتتم و قتتتتايتتتتم بتتتته ذات

 قتتتتوت جتتتتان جتتتتان و يتتتتاقتتتتوت ذكتتتتات

 (٤287-9٠)همان: 

ي را در اصتتالت و عدم تحريف اشتتبههبنابراين مولانا هيچ 

صالت قرآن و به رديپذينمقرآن  شبهاتي كه در ا صراحت به 

داند. يکي از ها را منتفي ميتازد و آنوجود داشتتته استتت مي

شبهات را كه در اشکال تحريف قرآن گذشت(  گونهآن) آن 

 در قرآن دانست. «زيادت و نقصان»بايد مسئله 

شکل مولانا اگرچه در مثنوي م سئله را به  عنوي خود اين م

ماني،  نستتتتاختگستتتترده مطرح  مان  ،(952: ١383)ز با ه ما  ا

طور مطلق و شدت و بهاختصار و ايجاز خود اعتقاد به آن را به

در هر شکلي از اشکالش ردّ و انکار كرده و با استدلال محکم 

متين و استتتتوار خويش عدم تحريف قرآن را به اثبات  انيبابو 

 .رسانديم

مباني استتتتدلال او اگرچه مثل همه محققان علوم قرآني 

؛ مرتضتتتي 82: ١35٤؛ كمالي دزفولي، 29١: ١36٠)ر.ک. خويي، 

در درجه نخست برآمده از خود قرآن است،  (٤2: ١37٤عاملي، 

تر از هر انديشتتمند قرآني تر و لطيفولي نگاه او بستتي يريف

 است.

مولوي در دفتر ستتوّم مثنوي در آنجا كه داستتتان موستتي و 

كشتتد كه فرعون و ستتاحران تحت فرمان او را به تصتتوير مي

چگونه درصتتتدد محو موستتتي و معجزۀ او برآمده بودند، امّا 

ازآنجاكه چوپاني همچون خدا نگهبان آنان بوده استتتت خود 

يت امر در آن ها يامبر ن له قرآن و پ به مستتتئ ند،  ها محو شتتتد

پردازد كه به اين نکته مي پردازد و با تأكيد بر اصتتالت قرانمي

چگونه خداوند دستتتت گرگان و طمع ورزان به قرآن و دين 

ستبرد به قرآن  شه از د پيامبر را كوتاه كرده و آنان را براي همي

ستتترانجام هم نام قرآن و هم نام  ؛ ونااميد و مأيوس ستتتاخت

 گويد:ا ميپيامبرش را در آفاق پر كرد. او در اينج

 متتتتتتتتتصتتتتطتتتتتتتتتتفتتي را وعتتتتتتتتتتده كتترد التتطتتاف حتتق

بق ين ستتت نتتتتتتتميرد ا تتتتتتتتتتتتتتتو،  بتتتتتتتميري   گتتتتتتتر 

 ت را رافعممتتتتتتن كتتتتتتتتتتتتتاب ومتتتتتتتتتتتتعتتتتتتجتتتتتتزه

عم ن كتتتتتتتتتتتتتتن را زقتتتتتتترآن متتا كتتتتتتتم  يش و   بتتتتتتت

 كتتتتتتتتتتس نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتد بتتيتتش و كتتم كتتردن در او

 تتتتتتتو بِتتتتتته از متتتتتتن حتتتتتتافتتتتتتظي ديتتتتتتگر متتتتتتجو

 رونتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتت را روز روز افتتتتتتتتتتزون كتتتتتتتتتتنم

 زرّ و بتتتتتتتتر نتتتتتتتتقتتتتتتتتره زنتتتتم نتتتتتتتتتتتتام تتتتتتتتتو بتتتتر 

 ستتتتتتتتتتتتازم بتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتر تتتو و متتحتترابمتتتتتتتتتتنتتبتتر 

 قتتتتتتتهتتتتتتتر متتتتتتتن شتتتتد قتتتتتتتهتتتتتتتر تو محبتتتدر 

 گُتتتوَ نتتتدنتتتام تتتتو از تتتترس پتتتنتتتهتتتان متتتي

 شتتتتتونتتتدچتتتون نتتتمتتتاز آرنتتتد پتتتتتتتتتتتتنتتتهتتتان متتتي

 از هتتتتراس و تتتتترس كتتتتفتتتتار لتتتتعتتتتيتتتتن

 شتتتتتتود زيتتتترزمتتتتيتتتتنديتتتتنتتتتت پتتتتنتتتتهتتتتان متتتتي

  متتتتن مِتتتتنتتتتاره پتتتتركتتتتنتتتتم آفتتتتتتتتتتتتتتاق را

 

 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتور گتتردانتتم دو چشتتتتتم عتتتتتتتتتتاق را

 نتتتت شتتتتتتهتتترهتتتا گتتتيتتترنتتتد و جتتتاهچتتتاكتتترا

 ديتتتن تتتتو گتتتيتتترد ز متتتاهتتتي تتتتا بتتته متتتاه

يم متتا يتتتتتتتتش دار قتتتتتتتت بتتتتتتتتا يتتتتتتتتامتتت  ق  تتتتتتتتتا 

في ط ين اي مصتتتت نتتتتتتتستتتتخِ د تتتتتتتترس از  متتتتتتت  تو 

نتتتتتتتتيتتتتتتتتستتتتتتي جتتتتتتتتادو  تتتتتتتتتو   اي رستتتتول متتا 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.lu

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

4-
03

 ]
 

                             9 / 13

https://journals.lu.ac.ir/koran/article-1-266-fa.html


  جعفری کمانگرزاده چاری و قيت ١٤٠١ان بهار و تابست، (9  )پياپيۀ اول هفتم، شمارسال  ،های قرآني در ادبياتپژوهش ةدوفصلنام

 

22 
 

 صتتتتتتتتتتتتتادقتتي، هتتم ختترقتتتتتتتتتتة متتوستتتتتيستتتتتتتتي

 هتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتت قتتتتتتتتتترآن متتر تتترا هتتمتتچتتون عصتتتتا

 كتتتتتتتتتتفتترهتتتتتتتتتتا را در كشتتتتد چتتتتتتتتتتتتتتتتتتون اژدهتتا

 ايتتتتتتتتتتتو اگتتتتتتتتتتر در زيتتتتتتتتتتر ختتاكتتي ختتفتتتتته

 ايچتتتون عصتتتتتايتتتش دان تتتتو آنتتتچتتته گتتتفتتتتتتته

نتتتتتتتي بر عصتتتتايتتت دستتتتتتتتتتتتت   قتتتتتتتتاصتتتتدان را 

 تتتتو بتتتخستتتتتا اي شتتتتته، متتتبتتتارک ختتتفتتتتتتتنتتتي

 تتتتن بتتتختتتفتتتتتتته، نتتتور تتتتو بتتتر آستتتتتتمتتتان

 بتتتتهتتتتر پتتتتيتتتتکتتتتارِ تتتتتو زه كتتتترده كتتتتمتتتتان

 كتتتتنتتتتدفتتتتلستتتتتتفتتتتي و آنتتتتچتتتته پتتتتوزشَ متتتتي

 كتتتتنتتتتدقتتتتوس نتتتتورت تتتتتيتتتتر دوزش متتتتي

 چتتتنتتتان كتتترد و از آن افتتتزون كتتته گتتتفتتتتآن

 او بتتتختتتفتتتت و بتتتختتتت و اقتتتبتتتالتتتش نتتتختتتفتتتت

 (١١98-١2١5 /3ج : ١375لامي، )استع

به عدم  يان مولانا در دفاع از قرآن و استتتتدلال  يرافت ب

توان به زيبايي تمام مشتتاهده تحريف قرآن را در اين ابيات مي

 كرد.

يت نخستتتت مولانا لفظي را بکار مي برد كه در علم در ب

صول مهم در تبيين  سلامي يکي از آن ا سائلكلام ا اعتقادي  م

اين واژه همان  استتتت.« الطاف حق»از  آن عبارت ؛ واستتتت

استتتت كه در مواضتتتع گوناگون « برهان لطف»قاعدۀ معروف 

اعتقتتادي )بخصتتتوص در اثبتتات نبوت و ضتتترورت وحي( 

ست. اين برهان را سلمان ا شکال  موردتوجه متکلمان م كه به ا

: ١٤١5) ر شتتده استتت مجمع البحوس الاستتلاميهگوناگون تقري

 اند كه:كرده گونه معنااين( 3٠3

 «هو ما يُقرَّب العبد الي الطاعه و يبعّده عن المعصيه»

نده به طاعت و موجب دوري از  )آنچه كه موجب نزديکي ب

 شود(.معصيت مي

به اين نکتة يريف در آغازين بيت از  مولانا ضتتمن اشتتاره

ابيات خويش در وصف قرآن و كتاب عظيم الهي اين حقيقت 

كند كه دست بشر براي هميشه ن ميرا نيز روشن و آشکارا بيا

در دستتت برد به قرآن كوتاه شتتده استتت. چراكه لازمة لطف 

و اين  نزديکي به اوست جهيدرنتي انسان و گرتيهداخداوند 

امر جز در ستتايه و پرتو قرآن ممکن نيستتت. اينجاستتت كه در 

به آياتي اشتتتاره دارد كه خداوند )به عد  يات ب  (صتتتراحتاب

يت از فا باني و ح هدهقرآن را خود  نگه تهبرع عدم  گرف و 

ست تا  ضمانت كرده ا سان را به آن  جهيدرنتتحريف آن را  ان

انّا نَحن نزّلنا الذكر »مقصتتود و هدف از خلقتش متوجه ستتازد؛ 

حافظون َه لَ ّا ل ما اين قرآن را ديترديب؛ «و اِن نازل  كيتدربه، 

اِنّه لَکتِبٌ  وَ»؛ (9حك: ال)ايم و قطعاً نگهبان آن خواهيم بود كرده

كه راستتتتي؛ به«عزيز لا يأتيه الباطلُ مِن بَين يَديَه وَ لا مِن خَلفِهِ

آن كتابي ارجمند استتت. از پيش روي آن و از پشتتت ستترش 

 (.٤2-٤١)فصلّت: آيد باطل به سويش نمي

 

 نگاه خاص مولانا به تحريف 3-4

كه در همين پژوهش براي  ناگوني  عاريف گو به ت جه  با تو

ناگون تحريف از تحريف  هات گو ته شتتتتد و ج در نظر گرف

ديدگاه عالمان براي قرآن ترستتيم شتتد، مولانا تنها به يك نوع 

كند و آن مي تحريف از انواع نامبرده اشتتتاره دارد و آن را رد

يا تنقيص  ياد كردن  با ز طة تحريف لفظي و تحريف  در حي

 است.
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سئلهمولانا در دفتر چهارم به شار صراحت به اين م ه دارد ا

مولانا در گفتگوي شخص دهري با يك  و آن ابياتي است كه

شمند الهي در باب حدوس و قدم عالم بيان مي كند. در اين دان

ابيات شتتتخص دهري بابيان قديم بودن عالم، درصتتتدد انکار 

وجود خدا برآمده، ولي دانشتتتمند الهي به حادس بودن عالم 

با قد بوده استتتت. دانشتتتمند الهي  يان دلايل وجود خدا معت ب

گوناگون درصتتتدد قانع كردن منکر خدا بود؛ تا اينکه او را به 

عنوان يك دليل محکم معجزۀ پيامبر استتلام كه قرآن باشتتد به

 كند:راهنمايي مي

 زردروحتتتتتجّتتتتتت متتتتتنتتتتتکتتتتتر هتتتتتمتتتتتاره 

 يتتتك نشتتتتتتان بتتتر صتتتتتتدق آن انتتتکتتتار كتتتو؟

 يتتتتك متتتتنتتتتاره در ثتتتتنتتتتاي متتتتنتتتتکتتتتران

 كتتو در ايتتتتتتتتتتن عتتالتتم كتته تتتا بتتاشتتتتتد نشتتتتتان

 مُتتتختتتبتتتري بتتتر آنتتتجتتتا مِتتتنتتتبتتتري كتتتو كتتته

 يتتتتتتتاد آرد روزگتتتتتتتار مُتتتتتتتنتتتتتتتکتتتتتتتري؟

 روي ديتتتتتتنتتتتتتار و دِرَم از نتتتتتتامشتتتتتتتتان

 زيتتتن حتتتق نشتتتتتتان دهتتتديمتتتتتتتا قتتتيتتتامتتتت 

 دِگتتتتر گتتتتردديهتتتتمتتتتستتتتتتتکّتتتتة شتتتتتتتاهتتتتان 

 ستتتتتتکّتتتة احتتتمتتتد بتتتبتتتيتتتن تتتتا مستتتتتتتتتتقتتتر

 بتتتتتر رخ نتتتتتقتتتتتره وَ يتتتتتا روي زري

 وا نتتتمتتتتتتتتتتتتا بتتتر ستتتتتتکّتتته نتتتام مُتتتنتتتکِتتتري؟

 ختتود متتگتتيتتر ايتتتتتتتتتتتن متتعتتجتتزه چتتون آفتتتتتاب

 التتکتتتتتابصتتتتتد زبتتتتتتتتتتتان بتتيتتن نتتتتتتتتتتتام او ام 

 ي از آنحتتترفتتتكزَهتتتره نتتتي كتتتس را كتتته يتتت

 يتتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتتدزدد يتتتتتتتتتتا فتتتتتزايتتتتتد در بتتتتتيتتتتتان

 (287٠-2877 /٤ج : ١375)استعلامي، 

مان يات اخير برميه كه از اب نه  به قرآن گو نا  يد، مولا آ

عنوان يك معجزه )كه مثل آفتاب درخشتتتش دارد( تنها بهنه

انبياء گذشته ها و معجزات بلکه آن را مادر و اساس همه كتاب

ند كه هرگز دستتتت روزگار نميمي ند آن را دگرگون دا توا

كه ستتتازد و جرئت تغيير و تحريف در آن را پيدا كند و چنان

صراحت به عدم امکان افزايش يا شود بيت آخر بهمي مشاهده

 تنقيص قرآن اشاره داشته ست.

البته شتتتايد بتوان بيت اخير را اشتتتاره به دليل ديگري از 

عدم تحريف قرآن دانستتت كه همان اجماع مستتلمانان  دلايل

يت قرآن در ذهن و روان  در متواتر بودن قرآن استتتتت. قرآن

مستتلمانان از صتتدر استتلام چنان ريشتته دوانيده و در نزد آنان 

تاريخ  كه كستتتي در طول  مام بوده  چنان مقدس و مورد اهت

جرئت تغيير و انحراف آن را حتيّ در يك حرف به خود راه 

 (33: ١٤١٠معرفت،  -٤٤: ١37٤ملي، )مرتضي عا .است نداده
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 تیجه. ن5

موضتتوع عدم تحريف قرآن اگرچه در انديشتتة انديشتتمندان  

عنوان يکي از باورهاي مستتلم بوده و مستتلمان و همة مؤمنان به

صة تحقيق و پژوهش مي ست؛ امّا در عر توان تحريف قرآن ه

و كاوش ي بررستتتقابلعنوان يك مستتتئلة مهم را همچنان به

ست. چنان شد، عوامل دان كه در مباني نظري اين پژوهش بيان 

نام برد كه مصتتتداق تحريف مي زيادي را ولي  اندقرآنتوان 

توان تحريف نتتاميتتد؛ هتتا را نميالواقع بستتتيتتاري از آنفي

هاي دگرگونة معنايي از قرآن، مصتتداق مثال برداشتتتعنوانبه

هاي دگرگونه از درستتتي براي تحريف قرآن نيستتت يا روايت

ست؛ بلکه كم خوانش قرآن را نمي شاني از تحريف دان توان ن

يا افزودن بخشكردن بخش به متن قرآن هايي از قرآن  هايي 

شدت توسط خود است كه مصداق واقعي تحريف است و به

 پژوهان مورد انکار قرارگرفته است.قرآن كريم و قرآن

به  نا  پذيري مولا نتأثير ندان بزرس عنوان يکي از ا ديشتتتم

توان در استتلامي، از قرآن بر كستتي پوشتتيده نيستتت. اين را مي

صتتورت تأثيرپذيري غيرمستتتقيم و جاي آثار مولانا چه بهجاي

صتتورت به صتتورت تأثيرپذيري مستتتقيم از آيات قرآنچه به

شاهده كرد؛ اما مولانا تنها به اين  ذكر مفاهيم آيه يا خود آيه م

عنوان ستتتندي اثبات حقانيت قرآن بهكند؛ بلکه بر اكتفا نمي

شده، قائم بالذات و اصيل ميتحريف كوشد و تحريف قرآن ن

 ريپذامکانرا حتي در حد يك كلمه افزودن و كاستتتتن به آن 

دانتتد و بتتدون اشتتتتاره بتته موارد ديگري كتته برخي از نمي

شانهقرآن ستهپژوهان آن را ن اند؛ تنها هايي از تحريف قرآن دان

صداق تحريف شدت آن را داند و بهمي را تنقيص يا زيادت م

كند؛ بنابراين انديشتتتة مولانا مبني بر عدم تحريف قرآن مي رد

ند كه مي هاي اعجاز قرآنقرار دارد و اين را نيز از نشتتتانه دا

كستتتي را زهرۀ آن نيستتتت كه چيزي بر آن بيفزايد يا از آن 

 بکاهد.

 

 منابع و مآخذ:

 مهدوي فولادوند. قرآن مجيد، ترجمة محمد-

مد ) - فارس، اح غه، ج ق ١٤٠٤ابن  قاييس الل ، 2(، معجم م
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 التراس العربي.

اي ميان تورات، انجيل، (، مقايسهه.ش ١368بوكاي، موريس )-
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 ادبيات فارسي، تهران، اساطير.

« مولانا قرآن و حديث»(، ه.ش ١389حيدري، غلامحستتتين ) -
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 محمد، تهران، زوار.
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 صدر.

(، قرآن را چگونه شناختم، ترجمه ه.ش ١383گريك، كينت )-

 ذبيح الله منصوري، تهران، مجيد.

ق(، شتتترح المصتتتطلحات  ١٤١5مجمع البحوس الاستتتلاميه، )-
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 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.lu

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

4-
03

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            13 / 13

https://journals.lu.ac.ir/koran/article-1-266-fa.html
http://www.tcpdf.org

